
محمود درویش شاعر فلسطینی که برای اشعار مهین پرستانه‌اش در باب فلسطین مشهور است. شعرهای محمود درویش 
آمیزه‌ی عشق و وطن در یکدیگر است. محمود درویش مدتی عضو سازمان آزادی بخش فلسطین بود ولی در اعتراض به 

پذیرش پیمان اسلو از آن خارج شد. اشعار محمود درویش در بین شاعران عرب به بیشتر زبان‌های جهان ترجمه یافته است.

آمیزه‌ی عشق و وطن پرستی

گلوله‌هــا و ســنگ‌هایی بودنــد کــه رزمنــدگان و مجاهــدان در مبــارزه 
بــا ظلــم اشــغالگران اســتفاده می‌کننــد. بعــد از تغــزل بــرای عشــق، 
سیاســت و نــگاه او بــه وطــن و مســائل سیاســی از پربســامدترین 
موضوعاتــی اســت کــه در اشــعار او می‌بینیــم. وقتــی شــعر سیاســی 
او بــا عنــوان »در حاشــیه دفتــر شکســت« انتشــار یافــت، در جوامــع 
از  اعــراب  بــا وقــوع شکســت  او مقــارن  زبــان غوغــا شــد.  عــرب 
ــی و سیاســی  ــد اجتماع ــگ شــش روزه 1967 قصای اســرائیل در جن
را بــا کنایــه بــه سســتی و عقــب ماندگــی جامعــه‌اش ســرود. واکنــش 
ــه  ــن تهمت‌هــا، مــن ب ــر ای ــه منتقدانــش جالــب اســت: »در براب او ب
جــای اینکــه احســاس رنــج کنــم، احســاس کــردم دارم قــد می‌کشــم 
و بــزرگ می‌شــوم و از ســنگی کــه بــه ســوی پنجــره‌ام پرتــاب می‌شــد 
احســاس لــذت می‌کــردم و ســخنان مســیح را بــر لــب داشــتم، آنــگاه 
ــزار قبانــی  ــر ایشــان ببخشــای کــه ناداننــد.« ن ــا ب کــه می‌گفــت خدای
قــدس را آرمان‌شــهری یــاد می‌کنــد کــه روزگاری محــل قــدم زدن 
پیامبــران بــوده و امــروز در میــان خــون و آتــش نفــس می‌کشــد. 
ــم هســتیم« از  ــه تروریســم مته ــا ب ــوان فارســی »م ــا عن ــده او ب قصی
قوی‌تریــن کنایه‌هایــی اســت کــه بــه افــکار عمومــی می‌زنــد تــا در 
انــدازه خــود مانــع از آن شــود کــه در مســأله اشــغال فلســطین، جــای 
جــاد و شــهید عــوض شــود. ایــن شــاعر شــهیر و ادیــب توانمنــد، در 

ــان فروبســت. ــادی چشــم از جه ســال 1998 می

پــس از آن بــود کــه خانــواده درویــش بــه لبنــان پناهنــده شــدند. 
پــس از آن او انگیــزه پیــدا کــرد در مبــارزات مــردم فلســطین علیــه 
ــه 14 ســال بیشــتر  ــی ک ــد و در حال ــم صهیونیســم شــرکت کن ظل
نداشــت، در شــهر حیفــا بــه زندانــی افتــاد. او نخســتین مجموعــه 
آثــارش را در 19 ســالگی منتشــر. در ســال 1964 بــا مجموعــه شــعر 
»اوراق الزیتــون« بــه عنــوان یکــی از چهره‌هــای پیشــگام در ادبیــات 
پایــداری و شــعر مقاومــت شــناخته شــد. آثــار منظــوم محمــود 
درویــش ماننــد دیگــر شــاعران دو موضــوع اصلی عشــق و سیاســت 
ــه قاهــره، چنــد ســالی عضــو  ــر داشــت. او پــس از هجــرت ب را در ب
کمیتــه اجرایــی ســازمان آزادی‌بخــش فلســطین )ســاف( بــود. در 
ســال 1993 در اعتــراض بــه پیمــان صلــح برآمــده از مذاکرات اســلو 
از هیــأت اجرایــی جنبــش فتــح - یــا همــان ســاف - کناره‌گیــری 
کرد.محمــود درویــش از بنیانگــذاران فصلنامه‌هــای ادبــی وزیــن و 
نویــن در جهــان عــرب ازجملــه »الکرمــل« اســت. او همــراه بــا ژاک 
دریــدا؛ فیلســوف فرانســوی و نیــز پی‌یــر بوردیــو؛ جامعه‌شــناس 
شــهیر فرانســوی، پارلمــان بین‌المللــی نویســندگان را تأســیس 
درویــش  دربــاره محمــود  کدکنــی  شــفیعی  کردنــد. محمدرضــا 
می‌نویســد: اگــر یــک نفــر را بخواهیــم انتخــاب کنیــم کــه شــعرش 
تداعــی می‌شــود، محمــود درویــش  نــام فلســطین همــواره  بــا 
اســت«. محمــود درویــش 22 مجموعــه شــعر و دو کتــاب نثــر از 
ــا رفــت. خــود برجــای گذاشــت و در ســال 2008 میــادی از دنی
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